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اله  یا ١٣٤ _  بنفحات  مفصیمنجذب  مکتوب  کهه  گتس  ل  مرقوم   رگ ن یبمسس  لوا 

د یقی نموده بودیدر مسئله مدخل أمراض تدق  قهید فی الحقید ملاحظه گردینموده بود

عص الواقع  عظ   انرایوفی  جسمانیمدخلی  امراض  در  محقیم  چنانچه  ه  اگر  است  ق 

عص  بشر اوساخ  طغیاز  و  مبود  بری  ان  یان  بر  طبی و  باع  ات  بدون  لقیخ  عییزان 

م و حرکت  سلوک  البتیشهوات  بانمود  امراض  شدیه  نمیتنو  تن  استیع  و  لا یافت 

زینم شدی نمود  در شهوات  منهمک  بشر  بس   را  باطعمه  اکتفا  نکرد طعامهای یو  طه 

ز ا شد و ا یدر آن و در رذائل و خطامنهمک    ب داد ویترت  نیع و متباب و متنومرک

لهیب ط   اعتدال گشت  منحرف  متنویشد  امراضا  ذعی  حادثده  گوناگون  د  یگرد  عه 

حیز حیرا  من  ترکیوان  الجسم  ولی چونیث  است  انسان  بس  ب  قناعت یباطعمه  طه 

مصرینما شهوات  اجرای  در  چندان  و  ننما  انهد  معاصی  ارتکاب  و  د  ینکوشد 

بالن بانسامراضش  قلسبه  استیان  که عص  ل  معلوم شد  و  یپس  ریطغان  انسان  ا ان 

ب شود و توالد و ین امراض بعد از حدوث ترکیاو    است  ضرام م در ایمدخلی عظ 

  ا ن اسباب معنوی علل و امراض است و امیاکند  گران  یت در دی و سرا  دیتناسل نما

م اختلال  امراض  صوری  جسمانی  مرکیاسباب  اجزای  در  اعتدال  جسم   بهزان 

مثلایانسان از    ست  انسان  متعدجسم  مرکاجزای  ول ده  است  ا  یب  از  جزئی  ن یهر 

می مقداری معا را  جزا این که  اعتدال است و چون  بر حسب م  نیزان  زان یاجزاء 

ماند  ی معتدل طب قرار  بر  و  باقی  مقدار  در  میه  عنییعی  و  مقدار  از  زان یچ جزئی 

جسمانی از برای امراض حاصل   لابد مدخید و نقصان نیعی تجاوز نکند و تزایطب

نشو  گردد مثلان انازیم  و جزء شکری را  یزانیرا میجزء  م  گری  عی یزان طبیبر 

نشود حاصل  امراض  برای  از  مدخلی  ماند  ا  باقی  چون  میولی  از  اجزاء  زان  ین 

تزایعی تجاوز کند  یطب تناقصیعنی  البتی  د و  از برای امراض مدخلی حاصل ابد  ه 

اند روحی له الفداء فرموده  ق لازم است حضرت اعلیی تدق  ارین مسئله را بسیگردد ا

با  که بها  فنیاهل  بد   بط   د  باغذ  ئی  رجهرا  امراضیرسانند که  و ینما  ه معالجه  ند 

اعتدال اگر اختلالی   زانیبه جسم انسانی از من است که در اجزای مرکی حکمتش ا

ا لابد  گردد  مثلای حاصل  است  امراض  مدخل  تزا  اگر  ن  نشوی  و  یانمد  یجزء  ا ید 

در ه  کد  ید کشف نمایق بام حاذیحک  د مرضی مستولی گرددیقص جوجزء شکری تنا
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ن ید حاصل کرده چون اینموده و چه جزئی تزا  ض چه جزئی تناقصین مریود اوج

و   ض دهد ی ار است بمریتناقص نموده در آن غذا بس  ءغذائی که جز  دیرا کشف نما

ن مسئله یبرهان ا  و  مندفع شودمرض  ابد  یاعتدال حاصل کند و چون مزاج اعتدال  

اک  اندنخوانده  طب  وانات سائره فنیآنکه ح امرشاتو  وا و علاج اض و علل و دف 

عت او را دلالت بر ین صحرا طبیتلا گردد در ا بم  وانی که بمرضییاند هر حننموده

از گ نماینوعی  گ  دیاه  آن  تشریو چون  مندفع شود  کند مرضش  تناول  را  ایاه  ن یح 

چون  یا  ئلهمس که  است  تناقص  ن  جسم  در  شکری  بالط یجزء  مزاجابد   ال یم  بع 

که نفس اشتهاست   عیی شکری وفور دارد و بسوق طب  ءجز  آناهی شود که در  یگب

ا م یدر  در  گین صحرا  نوع  هزار  گیان  پیاه  آن  ینما  دایاهی  در  شکری  جزء  که  د 

د و دفع یاصل نمابه جسمش اعتدال حمرک  ار است و آن را تناول کند و اجزاء یبس

ه  سئلم  نیی حاذقه در اااطبق لازم است و چون  یار تدقیبس  ن مسئله رایض شود امر

امراض از   له مجری دارند واضح و مشهود شود که مدخلبات مکمیو تعق  قاتیتعم

کم  مرکیاختلال  اجزاء  معالجه ات  و  است  انسان  جسم  کمیبتعد  اشبه  آن یل  ت 

االبت  است و  رمتصو  ه ممکن وین بواسطه اغذیاجزاست و ا  ع فنین دور بدیه در 

ه  ه باصره و قو را که قویند زیماا معالجه ناطب  هیغذبا   منجر بآن خواهد شد که  طب

نافع را از   اند تازهینها قوای ممیع ا یه لامسه جمه و قوه شام ذائقه و قو  هسامعه و قو

ز ت ااس  ز مشموماتیکه مم  ه انسانه شامز دهند حال ممکن است که قوی تم  مضر

ل و محال یحمست   نید باشد ایجسم انسان مف  د و آن رائحه بجهتیرائحه استکراه نما

ممقو  نیهمچن  و  است که  باصره  آیه  است  مبصرات  مشاهده یز  که  است  ممکن   ا 

ه ذائقه  ن قویذلک و همچن   مند استغفر اللهیمزابل مستکرهه جسم انسان استفاده نما

ست اگر در ید نیه آن مفزی کره دارد البتیاز چ  چونه ذائقه  وزه است قیه ممز قوین

در  ن مزاج چون یهمچن  ت واسق  تش محقل مضرلمآد باحاصل شو  ت فائده از اویبدا

از آن متلذ آنچه  باشد  ن  ذ شود شبههمقام اعتدال  د است ملاحظه  یآن مف  ست کهیئی 

حیکن که  ا ید  در  هزاریوان  صد  که  صحرا  گ  ن  مینوع  دارد  بقویاه  و  شاچرد  ه  م ه 

ئقه ذاو  ذ  ه از آن متلذاهی که شامیچشد هر گیو بذائقه م  کندیاه میگ  حیاستنشاق روا

وانات یع حی جم  زه را نداشتیه ممن قوید است اگر ای کند مفتناول    را  آنذ  متلذ   از آن

ه  یات از مخزن الادون وایو ح  اریه بسسمرا نباتات می شدند زیک روز هلاک میدر  
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نافع از مضر  زانیمد که چه  یلکن ملاحظه کن  خبریب  محکمی دارند که بآن کشف 

ند که یاهی بجویگد  یمان  ه جسمشان تناقصبمرکاجزاء    ند و هر جزئی که ازینمایم

مرض   د ویبه اعتدال حاصل نماد است و تناول کنند و اجزاء مرکیمتزا  در آن جزء

ب یطه ترتی و اطعمه بس  ه رسانندیای حاذقه معالجات را باغذمندفع شود و چون اطب

  هعه امراض مزمنه متنومنع کنند البت  دهند و نفوس بشر را از انهماک در شهوات

ر است که  ق و مقرن محقیی کند و اار ترقیه بسیانسان  ءهیمموت عابد و صحیت  خف

 *  شد ی حاصل خواهدل کلی ن در اخلاق و احوال و اطوار تعدیهمچن خواهد شد

 
 


